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، مرد بابلسری را به خیابان پرت کرد انفجار گاز

پارتمانی  | انفجار گاز صبح سه شنبه در طبقه سوم آ مهر
در خیابان ولی عصر)عج( بابلسر موجب تخریب این واحد 
شد و یک فوتی برجای گذاشت. موج انفجار به حدی بود 
که برخی نقاط بابلسر لرزید و صدای آن در بسیاری از مناطق 
شهر شنیده شد. بنا به گفته شاهدان عینی در لحظه انفجار 
یک نفر از ساختمان به بیرون پرتاب شد و در لحظه، جان 
باخت. مسئولان آتش نشانی بابلسر نیز اعلام کردند که انفجار 
گاز خانگی در بابلسر باعث جان باختن یک مرد چهل ساله 
و همچنین مصدومیت یک دختر چهارده ساله، یک زن 

سی وهفت ساله و یک مرد پنجاه ساله شده است.

۱۳هزار جان باخته در تصادفات امسال

| به گفته سردار حسن مؤمنی، جانشین رئیس   وسیما صدا

کنون ۱۳هزار و۴۸۶نفر  پلیس راهور فراجا، از ابتدای امسال تا
اند و این آمار  از دست داده  در تصادفات جان خود را 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵.۲ درصد کاهش 
داشته است. انحراف به چپ، سرعت غیرمجاز، بی توجهی 

به جلو و خواب آلودگی، علت ۸۲ درصد از تصادفات است.

تیراندازی شکارچیان به مأموران

ر  م حضو علا ا ل با  مسا ه ا ما ر ذ 22آ  ز پنجشنبه  و | ر س ر فا

سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری وانت در شهرری 
ظت  ه حفا ر ا د ا ن  سا شنا ر ، کا ب کمیا ن  گا ند پر ر  شکا و 
یست شهرستان ری به محل رفتند. با حضور  از محیط ز
مأموران در محل، شکارچیان پس از جمع آوری لاشه پرندگان 
از محل متواری شدند که ضابطین اداره محیط زیست برای 
دستگیری آن ها اقدام کردند. متهمان برای فرار، با تیراندازی 
به سوی مأموران متواری شدند. در پی این رفتار مجرمانه، 
پلیس وارد عمل شد و پس از تحقیقات گسترده، مخفیگاه 
ری شناسایی و آن ها را دستگیر کرد.  متهمان را در شهر
در بازرسی از منزل آن ها دو قبضه سلاح شکاری کشف شد.

 قاتل خاموش در سبزوار
جان 4نفر را گرفت

شهرآرا| تداوم سرمای شبانه با آغاز زمستان، موضوعی است 
که منجر بــه اســتــفــاده بیشتر از وســایــل گــازســوز در ســراســر 
خراسان رضوی شده است؛ تا جایی که دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد نیز به افزایش مسمومیت با گاز سمی مونوکسید کربن 
کنش نشان داد و اعلام کرد که در روزهای گذشته چهار نفر  وا
در بیمارستا های مشهد به علت گازگرفتگی بستری شده اند؛ اما 
دیروز حادثه ای تلخ در سبزوار رخ داد که منجر به جان باختن 
چهار جــوان بر اثر مسمومیت با گاز سمی مونوکسیدکربن 
شد. با اعلام حادثه گاز گرفتگی در یکی از روستاهای بخش 
مرکزی سبزوار، بلافاصله مأموران به همراه نیروهای امدادی 
به محل اعزام شدند. با حضور مأموران در محل و بررسی های 
اولیه مشخص شد دو زن و دو مــرد جــوان به علت انتشار 
گاز مونوکسید کربن دچار مسمومیت شده اند که متأسفانه 

هر چهار نفر در این حادثه جان باخته اند.

کشتی باری غول پیکر روس غرق شد

مشرق| یک کشتی باری روسیه در آب های بین المللی مابین 

منطقه خودمختار مورسیا و الجزایر غرق شد. این حادثه 
بعد از انفجار در اتاق موتور کشتی به وقوع پیوست. چهارده 
خدمه این کشتی نجات یافتند و به بندری در اسپانیا منتقل 
کشتی  شده اند؛ اما دو نفر همچنان مفقود هستند. این 
باری دو هفته پیش بندر سن پترزبورگ را ترک کرده و قرار بود 
۲۲ژانویه به مقصد برسد. گفته می شود این کشتی نسبتا نو 

بوده و در سال۲۰۰۹ ساخته شده است.

یک پل آهنی در برزیل فرو ریخت

مهر| روز گذشته یک پل بر روی رودخانه توکانتینز در شمال 
شرقی برزیل فرو ریخت و دست کم سه نفر کشته و پانزده نفر 
ع حادثه سه کامیون،  دیگر مفقود شدند. در هنگام وقو
چندین موتورسیکلت و دو خودروی سواری روی این پل 
ودخانه به عمق  یخت، ر بودند. در نقطه ای که پل فرو ر
کنون مرگ یک زن بیست وپنج ساله  پنجاه متری می رسید. تا
و یک مرد چهل ودو ساله تأیید شده و هویت سومین قربانی 
هنوز مشخص نشده است. این پل ۵۳۳ متری، دو شهر 

را به یکدیگر متصل می کرد.

کارخانه ساخت مهمات ترکیه منفجر شد

صداوسیما| مقامات محلی ترکیه اعلام کردند در پی انفجار 

کارخانه مهمات سازی در شمال غربی این کشور،  در یک 
دوازده نفر جان باختند و سه نفر زخمی شدند که گفته می شود 
حال مصدومان وخیم نیست. بنابر اعلام مقامات محلی 
خ داد، مهمات و مواد منفجره  کارخانه ای که انفجار در آن ر
با کاربرد غیرنظامی تولید می کند. تصاویر منتشر شده توسط 
ی  ها تکه  ی و  ت فلز کیه صفحا نی تر یو یز ی تلو ها شبکه 
کنون موضوع  شیشه در اطراف کارخانه را نشان می دهد. تا

خراب کاری در علت حادثه رد شده است.
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مخفی شدن سارقان شهرک مهرگان در کشمیری

دیبا| سه نفر بودند و بــا مخفی شدن در شــب هــای تاریک به سراغ 
خودرو و منازل افــرادی می رفتند که در خانه حضور نداشتند و هر 
چه می توانستند با خود می بردند؛ اما این همه ماجرا نبود و آن ها 
گر در مسیر خودروهایی را می دیدند که از امنیت مناسبی  ا
برخوردار نبودند، به سراغش می رفتند و قطعاتش را می ربودند. 
با افزایش این سرقت ها و اعلام آن به پلیس، مأموران کلانتری 
شهرک مهرگان پیگیری موضوع را آغاز کردند. مأموران با استفاده 
از تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته محدوده سرقت ها 
یکی از متهمان را کــه فــردی سابقه دار اســت، شناسایی کردند. تیم 
رسیدگی کننده پرونده با اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را در پاتوقی 
در محدوده خیابان کشمیری شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، 

وی را به همراه دو همدستش در اقدامی ضربتی دستگیر و در بازرسی 
از محل، تعدادی لوازم مسروقه کشف کردند. متهمان پس از انتقال به مقر 
انتظامی در بازجویی های به عمل آمده و مواجهه با مستندات و ادله 
کشف شده به شش فقره سرقت وسایل خانه و 9 فقره سرقت محتویات 
داخل خودرو در محدوده شهرک مهرگان اعتراف کردند. متهمان پس 
از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

گهانی، سارقان را گرفتار کرد تغییر مسیر نا

ابوعطا| همه آدم هــا در هر لحظه ای بر سر دوراهــی انتخاب هستند 
و هر تصمیمی می تواند مسیری متفاوت پیش روی افــراد باز کند؛ 
کار  همان طور که یک نوجوان می تواند درس را انتخاب کند یا سر 
بــرود، دیگران حتی مجرمان نیز با انتخاب هایشان زندگی می کنند 

یا حتی دستگیر می شوند، مانند دو سارق قطعات خودرو که چند روز 
پیش با یک تصمیم اشتباه خودشان را لو دادند و پلیس مشهد آن ها 
را دستگیر کرد. پیگیری این پرونده از چندی پیش با گزارش سرقت شبانه 
قطعات خودرو در محدوده منطقه کوهسنگی در دستور کار مأموران 
گــرفــت. تحقیقات میدانی پلیس بــرای  کلانتری مــیــدان جهاد قــرار 
شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت ها ادامه داشت تا اینکه یکی 
از تیم های پیشگیری انتظامی هنگام گشت زنی شبانه در محدوده 
خیابان حیکم نظامی به دو سرنشین یک دستگاه سواری پراید که با 
مشاهده خودروی پلیس تغییر مسیر دادند، مظنون شدند. مأموران 
گشت انتظامی بلافاصله وارد عمل شدند و پس از طی مسافتی، خودرو 
را با علائم هشدار دهنده متوقف کردند. در بازرسی از این خودرو یک 
عدد باتری و دو حلقه لاستیک زاپاس سرقتی کشف شد. متهمان پس 
از انتقال به مقر انتظامی در بازجویی های به عمل آمده و مواجهه با ادله 
و مستندات پلیس به یازده فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف کردند. 
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گزارش

ن  ا ر مو شنبه‌شب مأ و   د
بیع در  کلانتری خواجه‌ر
نی  ز  ، بتی ضر تی  عملیا
ین  شیر م  نا به  ن  ا جو
( را دستگیر  )اسم مستعار
کردند؛ زنی که به‌همراه دو 
پسرش، یک چمدان آبی 
حاوی انواع موادمخدر 
را برای فروش به خیابان 
بهمن‌16آورده بود. نتیجه 
تحقیقات اولیه نشان داد که شیرین، همسر 
فرهاد است؛ مردی که دو ماه قبل برای 
سومین‌بار به اتهام فروش مواد‌مخدر به 
زندان رفته است. آن‌ها چهارده ‌سال قبل 
در حالی با یکدیگر ازدواج کردند که فرهاد 
قاچاق گازوئیل را کنار گذاشته و به فروش 
مواد‌مخدر روی آورده بود. شیرین هرچند 
با شوهرش در این کار همکاری داشت و 
از همه‌چیزش از جمله فرزندانش گذشته 
بود، اما فرهاد برای او شوهر وفاداری نبود. 
شوهر او همیشه یا در زندان بود یا تحت 
تعقیب و هر بار که از زندان بیرون می‌آمد، 
به خواستگاری یک زن جدید می‌رفت و 
زندگی جدیدی شروع می‌کرد؛ البته شیرین 
پس از دستگیری‌اش متوجه ازدواج جدید 
شوهرش شد. اما زندگی این زن از لحظه‌ای 
لمسلمین  ا م‌و سلا لا حجت‌ا بل  مقا که 
‌903 دادسرای  پرس شعبه اسدیان، باز
یگر شبیه  ، د ب نشست نقلا ا می و  عمو
زندانش با دستور  گذشته‌اش نشد و فر
قضایی به بهزیستی سپرده شدند و خودش 

راهی زندان شد.

 z  تراژدی سقوط شیرین

پیگیری این پرونده به چهارده سال قبل 
1389 بود که شیرین در  بازمی‌گردد. سال
نیشابور از همسرش طلاق گرفت و از آن 
وز دیگر دختر هفت‌ساله‌اش را ندید.  ر
پس از جدایی او با فرهاد در نیشابور آشنا 
شد. جوانی بیست‌ونه‌ساله که اهل زابل 

وئیل‌فروشی عنوان  گاز بود و شغلش را 
می‌کرد؛ هر‌چند بعدتر شیرین فهمید که 
او قاچاقچی گازوئیل است. این دو جوان 
یکدیگر را اتفاقی دیده بودند، اما شیرین 
معتقد بود که می‌تواند کنار فرهاد زندگی 
عاشقانه‌ای را بسازد. آن‌ها با یکدیگر ازدواج 
کردند و در سال‌های نخست صاحب دو 

دختر شدند.
چند ماه پس از تولد دومین فرزندشان، 
در یک غروب پاییزی، پلیس، فرهاد را به 
اتهام فروش موادمخدر صنعتی دستگیر 
، شیرین  فتاد . فرهاد که به زندان ا کرد
باردار بود. فرهاد تولد سومین فرزندش را 
که یک پسر معلول بود، ندید. زن پس از 
به‌زندان‌افتادن شوهرش، دو دخترش را به 
اقوامش در روستا سپرد و با پسر معلولش 
به مشهد آمد و خانه‌ای کوچک در منطقه 
سیس‌آباد اجاره کرد و تصمیم گرفت با 
فروش مواد‌مخدر، زندگی‌اش را بچرخاند. 
او چند بار به اتهام فروش موادمخدر توسط 
پلیس بازداشت شده بود؛ اما چون موادی 

همراهش نبود، آزاد شد.

 zبازگشت فرهاد به زندگی

ز  ، این مرد ا تمام محکومیت فرهاد با ا
زندان آزاد شد. آن‌ها خانه‌ای در بولوار 
طبرسی اجاره کردند و به اتفاق هم شروع 
به فروش مواد‌مخدر کردند. چند روز که 
گذشت، اما آمدوشد فرهاد به خانه‌اش 
کم شد و مدعی بود که پلیس در تعقیبش 
است، به‌همین‌خاطر  بیرون‌ماندن فرهاد 
از زندان چندان طولانی نشد و او یک بار 
دیگر در‌حالی‌که شیشه به‌همراه داشت، 
دستگیر شد و به زندان افتاد. این‌بار اما 
پلیس می‌دانست که زن هم با شوهرش 
همکاری داشته، اما مدرکی برای اثبات 
این موضوع در دست نبود. شیرین دوباره 
تغییرمکان داد و در منطقه پنجتن یک 
وش  ع به فر و ره و شر خانه کوچک اجا

موادمخدر کرد.
چند روز پس از به‌زندان‌افتادن فرهاد، زنی 
با شیرین تماس گرفت و خودش را این‌گونه 

معرفی کرد: »سلام، من زن شوهرت هستم«. 
این زن ادعا کرد که چهار سال پیش با فرهاد 
ازدواج کرده و از او صاحب سه فرزند شده 
است و بعد هم که از کارهای فرهاد باخبر 
شده است، بارها به او گفته که از فروش 
موادمخدر دست بردارد؛ اما شوهرش 
ز او  آدم نشده است و به‌همین‌خاطر ا
طلاق گرفته و دیگر اجازه نمی‌دهد فرهاد 
حتی فرزندانش را ببیند. شیرین تازه تمام 
شب‌هایی را که فرهاد پیشش نبوده، به یاد 
آورد و متوجه شد که این زن راست می‌گوید.

 zنقشه کثیف بر سر راه زن

فرهاد یک بار دیگر آزاد شد و پس از سال‌ها، 
آن‌ها یک بار دیگر صاحب یک فرزند دیگر 
شدند. چهارمین فرزند این زوج پسر شد؛ 
اما باز هم مرد خانه، زن و پسر معلول 
 . شت ا ا شب‌ها تنها می‌گذ ش ر د ا ز و نو
پس از یک سال، دوباره شیرین با فرهاد 
همکاری‌اش را از سر گرفت. زندگی این زوج 
اما چندان روبه‌راه نبود و فرهاد دو سال 
بعد دوباره به زندان افتاد. با زندان‌رفتن 
فرهاد، زن دیگری با شیرین تماس گرفت 
و خودش را هووی او معرفی کرد و بعد از 
مدتی به خانه او آمد. این زن به شیرین 
گفت که جرم فرهاد را گردن بگیرد و به پلیس 
بگوید صد ‌گرم شیشه متعلق به او بوده تا 
‌شوهرش آزاد شود. شیرین که حسی به‌جز 
نفرت نسبت به این زن نداشت، حرف‌های 

او را قبول نکرد.
با زندان‌رفتن فرهاد، همسرانش تصمیم 
گرفتند مشتریان فرهاد را از دست ندهند. 
شیرین با کمک هوویش سفارش خرید را 
از مشتریان می‌گرفت و با دو پسرش برای 
فروش به پاتوق‌های فروش موادمخدر 
بهمن  و  بیع  جه‌ر ا خو منطقه  ه  یژ به‌و
می‌رفت. به‌دنبال این اقدام، پلیس به 
اطلاعاتی از فروش مواد‌مخدر توسط یک 
زن و دو کودکش دست یافت. پلیس چند 
بار تا یک‌قدمی دستگیری شیرین رفت، 
اما موادی از او کشف نکرد‌؛ حتی چندباری 
هم که پلیس ردپای شیرین را دنبال کرده 

بود، متوجه شد او مخفیانه برای دیدن 
دخترانش به روستای مادری‌اش رفته و 

شبانه آنجا را ترک کرده است.
ین  ا ی  ستگیر ی د ا بر پلیس  ت  تحقیقا
 زن مرموز ادامه داشت تا اینکه سرهنگ
ی  نتر کلا ه  ند ما فر  ، عی شجا  . . . ح‌ا و ر
خواجه‌ربیع، به اطلاعات محرمانه‌ای دست 
یافت که نشان می‌داد این زن به‌همراه یک 
پسرنوجوان و خردسال با یک چمدان مملو 

از مواد‌مخدر به خیابان بهمن‌16می‌رود.

 zشیرین دستگیر می‌شود

سرهنگ شجاعی به مأموران ستاد مبارزه 
با موادمخدر این کلانتری دستور داد با 
ز  حضور در منطقه، اطلاعات بیشتری ا
این زن به دست بیاورند. مأموران نیز 
، زمان  ز انجام تحقیقات میدانی پس ا
ا به  ر ه  س کشف‌شد ر د ر آ ن د ر ز حضو
دست آوردند و مشخص شد که این زن 
به   19  عت سا شنبه‌شب  و د قچی  چا قا
خیابان بهمن16 ‌می‌رود. با تأیید این خبر، 
افسران کلانتری خواجه‌ربیع شبانه راهی 

خیابان بهمن‌16شدند.
، خبر  ن ا ر مو مأ ر  ز حضو ا یقی پس  قا د
حضور شیرین در بی‌سیم پلیس منتشر 

شد. لحظاتی بعد پس از توقف یک پراید، 
متهم در‌حالی‌که یک پسر دو‌ساله را در 
آغوش و یک چمدان در دست داشت، از 
ج‌شدن یک پسر  خودرو پیاده شد. با خار
دوازده‌ساله معلول از پراید، مأموران که از 
مدت‌ها پیش مترصد این فرصت بودند، 
وارد عمل شدند و زن را درحالی دستگیر 
کردند که راننده پراید با خودرویش متواری 
شد. شیرین که باورش نمی‌شد مأموران او را 
با دو فرزندش در این شرایط دستگیر کنند، 
ابتدا کوشید منکر ارتکاب هرگونه جرمی 
شود تا اینکه او و فرزندانش به کلانتری 
منتقل شدند. در کلانتری مأموران زیپ 
چمدان این زن را باز کردند و شیرین پس 
ک،  از اینکه بسته‌های حاوی شیشه، تریا
هروئین و... روی میز چیده شد، خود را 

تسلیم قانون کرد.
شیرین همان ابتدا هوویش را به‌عنوان 
ز  ا نی که پس  ؛ ز د فی کر ستش معر همد
 . د ه بو ی شد ر ا ین متو ی شیر ستگیر د
تحقیقات پلیس درباره شناسایی این زن 
و سایر همدستانش در‌حالی ادامه دارد 
که شیرین به زندان رفت و دو فرزندش به 

بهزیستی سپرده شدند.

پلیس زنی را که از 2 فرزندش برای پوشش فروش مواد مخدر استفاده می کرد، دستگیر کرد

زندان، انتهای عشق شیرین و فرهاد
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تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

ث
اد

ـو
ــ

ح

ابوعطا| برخی مرگ‌ها آن‌چنان عجیب است که شنیدنش همه را 

متعجب می‌کند و سؤال‌های زیادی درباره آن حادثه ذهن جامعه 
را درگیر می‌کند؛ همچون حادثه  تصادف خودرویی که بامداد روز 
خ داد و یکی از سرنشینان  گذشته روی پل جمهوری اسلامی ر
آن زنی چهل‌ساله بود که بعد از انتقال به بیمارستان، جان 
باخت. از آنجا این حادثه عجیب بود که خودروی پراید با یک 
کامیون آتش‌نشانی برخورد کرد. براساس اطلاعیه آتش‌نشانی 
مشهد، ساعت3 بامداد در‌پی انحراف یک خودرو و برخورد 
گاردریل در پل جمهوری اسلامی، آتش‌نشانان به محل حادثه  با 
اعزام شدند و با توجه به نشت سوخت از خودرو، اقدامات پیشگیرانه 
انجام شد. با توجه به تاریکی هوا، آتش‌نشانان با رعایت کامل موارد 

ایمنی تعدادی کله‌قندی در اطراف محل حادثه قرار دادند و یکی از 
امدادگران با استفاده از باتوم چراغ‌دار با فاصله از خودروی آتش‌نشانی، 
دیگر‌خودروها را هدایت می‌کرد که متأسفانه یک خودروی پراید پس 
از برخورد با کله‌قندی‌ها به پشت خودروی آتش‌نشانی برخورد کرد و 
دو سرنشین در خودرو محبوس شدند. آتش‌نشانان بلافاصله برای 
خارج‌کردن دو محبوس اقدام کردند و دو سرنشین با شرایط مصدومیت 
شدید تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شدند. رئیس پلیس 
خ داد، گفت:  راهور مشهد نیز با اشاره به این تصادف که بامداد دیروز ر

با اعلام این سانحه رانندگی روی پل جمهوری اسلامی، بلافاصله 
مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند. سرهنگ 
محسن موسی‌آبادی افزود: با حضور مأموران در محل و بررسی‌های 
اولیه مشخص شد یک دستگاه سواری پراید با دو سرنشین در روی 
این پل با یک دستگاه کامیون آتش‌نشانی که برای خدمات‌رسانی به 
یک دستگاه پژو206 سانحه‌دیده‌ توقف کرده بود، برخورد کرده است. 
وی ادامه داد: در این حادثه متأسفانه راننده و سرنشین خودروی 
پراید مصدوم شدند که پس از انتقال به بیمارستان، سرنشین خودرو 
که زنی چهل‌‌ساله بود، جان خود را از دست داد. موسی‌آبادی تصریح 
کرد: علت تامه این حادثه توسط کارشناس پلیس راهور در دست 

بررسی است.

مرگ تلخ یک زن در تصادفی عجیب
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